
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره اول) » مبحث تعادل و تراجيح » تعادل و تراجیح »

در تاریخ ۰۵ اسفند ۱۳۹۶

تعادل و تراجيح
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

مرجح اول تزاحم این بود كه بوئیم در تزاحم بین ما لیس له بدل و ما له بدل، ما لیس له بدل ترجیح دارد که این بحث را مفصل
گذراندیم. نتیجهای كه گرفتیم این بود كه لیس له بدل با قطع نظر از اینه از راه اهمیت او را نسبت به ما له بدل به دست

بیاوریم، خودش به عنوان خودش وجه برای ترجیح ندارد. در فرع كه مرحوم سید مطرح کرده بود که اگر آب یا برای رفع
خبث و یا رفع حدث كفایت مكند، گفتیم نمتوانیم از راه قاعدهی اصول بوئیم ما لیس له بدل بر ما له بدل مقدم مشود.

عرض كردیم در عبارت سید در عروه باید توجه و تأمل شود. مرحوم سید اول مفرمایند «اذا عارض استعمال الماء ف الوضو
أو الغسل واجب اهم» اگر با وضو و غسل واجب اهم معارضه کرد. بعد مثال مزند «كما اذا كان بدنه أو ثوبه نجساً و لم ین

عنده من الماء إلا بقدر احد الامرین من رفع الحدث أو الخبث فف هذه الصوره یجب استعماله ف رفع الخبث و یتیمم». چرا؟
«لأن الوضو له بدل». گفتیم اگر مفرمائید اهم است، لأن الوضو له بدل یعن چه؟ مر اینه سید بخواهد بوید ما لیس له بدل
نسبت به ما له بدل همیشه با اهمیت ملازمه دارد. گفتیم چنین ملازمهای در کار نیست یعن ممن است ما له بدل از ما لیس له

بدل اهم باشد.

بررس روایات مربوط به فرع مذکور

باق ماند اینه برخ از بزرگان به استناد روایات كه در باب تیمم وارد شده مخواهند استفاده كنند كه ما لیس له بدل مقدم
است. باید دید اولا از روایات متوانیم این قاعده را استفاده كنیم كه در دوران بین ما لیس له بدل و ما له بدل، ما لیس له بدل

ترجیح دارد؟ ثانیاً اگر چنین قاعدهای را نتوانستیم از روایات استفاده كنیم در این فرع مذكور آیا از روایات استفاده مشود كه
رفع الخبث بر رفع الحدث مقدم است یا خیر؟

کلام مرحوم حیم

مرحوم آقای حیم مفرمایند از روایات تیمم استفاده مكنیم كه بین سقوط وضو و مشروعیت تیمم ملازمه است. ایشان دنبال
این نته هستند كه لازم نیست دلیل خاص بر تیمم در یك مورد خاص داشته باشیم بله هر جا به هر علت وضو ساقط شد تیمم

ه اگر به علتگیرند كه مشروعیت تیمم متوقف بر اهمیت واجب مزاحمت با وضو ندارد، بلكند. نتیجه ممشروعیت پیدا م
وضو ساقط شد تیمم مشروعیت پیدا مكند.
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ایشان بعد از اینه مرحوم سید مسئلهی اهمیت را بیان مكنند مفرمایند «یستفاد مما ورد ف مشروعیته عند عدم الوجدان، أو
المرض، أو خوف البرد، أو خوف العطش، أو خوف اللص أو السبع عل تقدیر طلب الماء، أو نحو ذلك الملازمة بین سقوط

وجوب الطهارة المائیة و مشروعیة التیمم» یعن تا طهارت مائیه ساقط شد تیمم مشروعیت پیدا مكند. در روایات دارد اگر
كس بخواهد آب پیدا كند ول خوف این است كه حیوان درندهای او را از بین ببرد یا خوف این دارد كه دزد مالش را ببرد، یا

هوا سرد است از چادرش نمتواند بیرون برود، اینها مجوز سقوط وضو و طهارت مائیه است. تا طهارت مائیه ساقط شد تیمم
مشروعیت پیدا مكند.

روایات باب

قَرِیب اءنَّ الْما یقَال و اءم عم لَیس ةُ وَالص رضتَح فَرِ والس ونُ فكگوید «افرمایند سائل مكنند و مبعد روایات را اشاره م
ّنفَا متَیم نَل لازم نیست دنبال آب بروی «و «اءتَطْلُبِ الْم » الا». حضرت فرمودمش یناً وقْتٍ یمو نَا فا و اءالْم طْلُبفَا نَّا ام
اخَاف علَیكَ التَّخَلُّف عن اصحابِك‏» چون در سفر است و اگر بخواهد دنبال آب برود آن كاروان برود همین هم ی از مجوزات

تیمم است. «فَانّ اخَاف علَیكَ التَّخَلُّف عن اصحابِكَ فَتَضل فَیاكلَكَ السبع‏» ممن است گم شوی و درنده تو را بخورد. اینها
احتمال است «أخاف علی» یعن احتمالش را هم بده كفایت مكند[1]. خوف همان احتمال عقلای است ولو ده درصد و

بیست درصد و...

در روایت دیر حضرت مفرماید « آمره انْ یغَرِر بِنَفْسه فَیعرِض لَه لص او سبع‏». هیچ وقت امر نمكنم كه این شخص
خودش را در غرر قرار بدهد و به نفسه موجب تغریر خودش بشود و در اثر این تغریر لص یا سبع عارض او بشود لذا مگوید

لازم نیست كه طهارت مائیه داشته باشد[2].

حدیث دیر «عن الرجل یمر بِالركیة» ركیه چاه دارای آب را مگویند. «و لَیس معه دلْو» از كنار چاه عبور مكند دلو ندارد
راهش این است كه از چاه پائین برود و آب بالا بیاورد  و وضو بیرد حضرت مفرماید «لَیس علَیه انْ ینْزِل الركیة» لازم نیست

پائین برود. در ادامه م فرماید «انَّ رب الْماء هو رب ارضِ فَلْیتَیمم‏»[3]!

یدِ وعالص بر اءالْم بنَّ ریدِ فَاعبِالص مفَتَیم بِه شَیئاً تَغْرِف  لْواً وتَجِدْ د فَلَم نُبج نْتا و رالْبِى تَیتذَا ار فرمودند «ادر حدیث دی
 تَقَع ف الْبِىرِ و  تُفْسدْ علَ الْقَوم ماءهم‏» لازم نیست از چاه با این حالت جنابت پائین بروی و آب چاه مردم را از بین ببری[4]!

ادامه کلام مرحوم حیم

آقای حیم مفرماید این روایات ظهور در ملازمه بین سقوط طهارت مائیه و وجوب و مشروعیت تیمم دارد. در ادامه این
ملازمه را باز مكند و مفرماید وقت طهارت مائیه ساقط شد، یا باید بوئیم نماز را بدون طهارت بخواند که خلاف ضرورت و
خلاف روایات كه مگوید « صَةَ ا بِطَهورٍ»[5]. یا طهارت غیر طهارت مائیه و ترابیه مراد است که صوری را بیان مكنند و

در نهایت طهارت ترابیه تَعین پیدا مكند.

نتیجهای كه مخواهند بیرند این است كه كس نوید برای خصوص این عذر، دلیل بر تیمم لازم داریم، نه! هر آنچه كه مسوغ
برای رفع وجوب طهارت مائیه است، ملازمه با مشروعیت تیمم دارد. بعد مفرمایند «و علیه فلا تتوقف مشروعیته عل ثبوت

أهمیة الواجب المزاحم للطهارة المائیة» مشروعیت تیمم متوقف بر این نیست واجب كه مزاحم با این وضوست (همان رفع
الخبث) حتماً اهم از این باشد، بله مفرمایند «بل یف فیها عدم ثبوت أهمیتها بالنسبة ال ذلك الواجب» همین كه طهارت

مائیه اهم از واجب مزاحم نبود، كفایت در مشروعیت تیمم مكند. ایشان با این بیان، مخواهند اینه مرحوم سید كلمهی اهم را



آوردند را رد کنند و تا اینجا هم حق با ایشان است. یعن اگر دلیل داشتیم بر اینه تیمم مشروع است ولو دلیلمان همین ملازمه
باشد یعن بوئیم هر جا طهارت مائیه ساقط شد نوبت به تیمم مرسد. اینجا تیمم مشروع است و باید انجام شود لازم نیست كه

آن واجب مزاحم اهم باشد[6].

لذا مرحوم امام و مرحوم والد ما (رضوان اله تعال علیهما) و برخ دیر از محشین عروه كنار كلمهی اهم فرمودهاند «بل
مطلق ترك الواجب أو فعل الحرام أو ترك شرط معتبر ف الصلاة أو حصول مانع»[7]. اینها موافق با آقای حیم مفرمایند این

مزاحم لازم نیست اهم باشد. هر وقت واجب با طهارت مائیه مزاحمت كرد و مستلزم ترك واجب یا مستلزم فعل حرام شد مثلا
مخواست وضو بیرد فرض كنید باید ناه به زن نامحرم كند یا مثلا از آب عموم وضو بیرد و باید از زمین غصب عبور
کند. اگر طهارت مائیه مستلزم ترك واجب یا فعل حرام، یا مستلزم ترك یك شرط معتبر در صلاة بشود نوبت به تیمم مرسد.

این مسقطات حت در فرض واجب بدل نداشته باشد هم سبب سقوط واجب است مثل روزه که بدل ندارد. مگوئیم اگر خوف
مریض دارید روزه ساقط مشود. اینجا بحث اهمیت معنا ندارد. در روایت رعایت نفس نسبت به سبع و رعایت مال نسبت به
لص مورد اشاره قرار گرفته و تیمم بر وضو مقدم شدهاست. در مورد نفس مسلم مقدم است و تقدیم به جهت اهمیت است اما

اهمیت حفظ مال بر وضو را نمتوان استفاده کرد.

در این روایات نمگوید چون بدل دارد سراغ بدل برو و لذا عرض كردم در باب روزه هم شما وقت خوف مرض دارید مگوئید
روزه دیر مشروع نیست. کس نوید بین وضو و روزه قیاس ننید!!! اینجا قیاس نیست بله مگوئیم اگر شما همین امور را
برای روزه بیاوری موجب سقوط روزه مشود پس ملاكش این نیست كه چون بدل دارد این ساقط است. شارع از اول وجوب
وضو را مقید مكند به اینه خوف لص، سبع و جا ماندن از كاروان نباشد. امام مفرماید اینها وجود دارد، این را نباید انجام

بده تیمم را انجام بده.

کلام مرحوم سبزواری

مرحوم سبزواری مفرماید «الظاهر أنّ تقدیم الأهم بل محتمل الأهمیة عل المهم من الفطریات الت یف ف اعتباره عدم ثبوت
الردع من الشارع كیف و قرر ذلك» شارع امضا هم كرده. ایشان مفرماید تقدیم اهم بر مهم یا محتمل الاهم بر غیر محتمل الاهم،

امر فطری است. بعد مفرماید این كفایت مكند كه شارع فقط این را ردع نرده باشد و مگویند بالاتر در ما نحن فیه تقریر
كرده و این روایات را مآورند. 

ایشان از همین روایات استفاده مكنند كه اهم بر مهم مقدم شده و بعد كه روایات را نقل مكنند مفرمایند «إل غیر ذلك مما
ورد ف المقام، فیستفاد من مجموعها توسعة الأمر ف التیمم و أنّه كما یجب ف الأعذار العقلیة و الشرعیة یجب ف الأعذار

العرفیة»[8].

بررس کلام مرحوم سبزواری

به نظر ما باید بین موارد تفیك كرد. یك وقت مگوئید از این روایات تقدیم اهم بر مهم استفاده مشود پس تمام اینها اهم است.
بوئیم چطور در دوران بین خوف جان و وضو همه مگویند حفظ نفس مقدم است؛ در دوران بین حفظ مال و وضو باز هم

بوئیم حفظ مال مقدم است ولو ممن است كس بوید مال باشد كه خیل كم نباشد ول این اهم است مخواهد با آن مال
زندگ كند. در چادرش مال دارد كه به اندازهی زندگ یك ماههاش را تأمین مكند، بخواهد وضو بیرد دزد این را مبرد!

مسلم این اهم است. جا ماندن از قافله در روایت كه مگوید «فَانّ اخَاف علَیكَ التَّخَلُّف عن اصحابِكَ فَتَضل فَیاكلَكَ السبع» گم



شوی. آن را هم ببریم به اینه «یأكلك السبع» موضوعیت دارد و مجرد جا ماندن از قافله موضوعیت ندارد. در حال كه آنچه
آقایان از این روایت استفاده كردند شاید فتوا هم به آن باشد. اگر كس وسط راه برای نماز پیاده مشود. اگر بخواهد وضو

بیرید و به مسجد بیائید نماز بخوانید قطار حركت مكند. از این روایت مشود استفاده كرد كه این هم منتقل به تیمم مشود.

یا اینه مگوید از چاه لازم نیست پائین بروید. پائین رفتن حرج و مشقّت مختصری دارد مخصوصاً برای قدیمها مثل حالا
نیست كه از پله هم بلد نیستند بالا بروند. قدیمها از چاه 50 متری پائین مرفتند اینطور نبود كه برای آنها حرج باشد اما

مفرماید لازم نیست. نمشود گفت اهم است.

دو بحث داریم؛ ی اینه آیا در این روایات آنچه موجب سقوط وضو است حتماً اهم از وضو است؟ سؤال دوم این است كه آیا
از این روایات مشود استفاده كرد كه ما لیس له بدل مطلقا یقدّم بر ما له بدل؟ اینها را باید تفیك كنیم. آیا از این روایات

مشود استفاده كرد این مواردی كه موجب سقوط وضو مشود اهم است. عرض مكنم بعض از مواردش كه حرج
مختصری است كجایش اهم از وضو است؟ این وضو كه خودش نور، آن آثاری كه بر طهارت مائیه است. فرض كنید اگر چاه
یك مقدار كمعمق باشد، مفرمایند لازم نیست حتماً نباید بوئیم روایت «لیس علیه ان ینزل بالركیه» اذا كانت الركیة عمیقاً. اگر

مسئلهی خوف نفس و خوف مال را قبول كنیم كه اهم است و اهم هم هست ول مواردی داریم كه اهم نیست.

برخلاف آنچه مرحوم سبزواری مگویند این روایات نمگوید اگر چیزی اهم از وضو باشد. حالا اگر یك امر دیری مانع بشود
ولو عذر عرف یعن همین مقدار كه پائین رفتن از این چاه كم سخت است موجب مشود، وضو بر او واجب نباشد ولو اهم

از آن نباشد. این عبارت ایشان سبب تهافت م شود پس اهمیت را نمشود استفاده كرد. بحث بعدی این است كه آیا ما لیس له
بدل مقدم است یا نه؟ از كجای این روایات متوانیم استفاده كنیم ما لیس له بدل مقدم بر ما له بدل است؟

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

قُلْت :قَال ّقالر اۇدد نوبٍ عبحم ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا ندَّةٌ م(ط ‐ الإسلامية)، ج‏3، ص: 64: ع اف[1] ـ ال
يناً ومقْتٍ يو نَا فا و اءالْم طْلُبفَا نَّا ام قَرِيب اءنَّ الْما قَالي و اءم عم سلَي ةُ وَالص رضتَح فَرِ والس ونُ فكع ا هدِ البع ِب

.عبلَكَ السكافَي لابِكَ فَتَضحصا نع كَ التَّخَلُّفلَيع خَافا ّنفَا ممتَي نَل و اءتَطْلُبِ الْم  قَال امش
قُوبعي نانَ عثْمع نادِ بمح نع شَّاءالْو ندٍ عمحم نب َّلعم ندٍ عمحم نب نيس(ط ‐ الإسلامية)، ج‏3، ص: 65: الْح اف[2] ـ ال
بن سالم قَال: سالْت ابا عبدِ اله ع عن رجل  يونُ معه ماء و الْماء عن يمين الطَّرِيق و يسارِه غَلْوتَين او نَحو ذَلكَ قَال  آمره انْ

.عبس وا صل لَه رِضعفَي هبِنَفْس ِرغَري
[3] ـ الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏3، ص: 64: احمدُ بن محمدٍ عن عل بن الْحم عن الْحسين بن ابِ الْعَء قَال: سالْت ابا عبدِ

.ممتَيضِ فَلْيرا بر وه اءالْم بنَّ رةَ ايكالر نْزِلنْ يا هلَيع سلَي قَال لْود هعم سلَي و ةيكبِالر رمي لجالر نع ع هال
[4] ـ تهذيب الأحام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 185: الْحسين بن سعيدٍ عن صفْوانَ بن يحي عن منْصورِ بن حازِم عن عبدِ
ممفَتَي بِه ئاً تَغْرِفشَي  لْواً وتَجِدْ د فَلَم نُبج نْتا و رالْبِى تتَيذَا اا :ع قَال هدِ البع ِبا نبٍ ععصم نةَ بسنْبع فُورٍ وعي ِبا نب هال

.مهاءم مالْقَو َلدْ عتُفْس  رِ والْبِى ف تَقَع  يدِ وعالص بر اءالْم بنَّ ريدِ فَاعبِالص
[5] ـ المحاسن، ج‏1، ص: 78.

[6] ـ مستمسك العروة الوثق، ج4، ص: 348: فإن أهميته توجب ترجيح فعليته عل فعلية وجوب الوضوء أو الغسل، فاذا سقط
وجوبهما عن الفعلية ثبت مشروعية التيمم، لما عرفت من أنه يستفاد مما ورد ف مشروعيته عند عدم الوجدان، أو المرض، أو

خوف البرد، أو خوف العطش، أو خوف اللص أو السبع عل تقدير طلب الماء، أو نحو ذلك الملازمة بين سقوط وجوب الطهارة
المائية و مشروعية التيمم...



[7] ـ العروة الوثق مع تعليقات الفاضل، ج1، ص: 336.
في المهم من الفطريات الت ام (للسبزواري)، ج4، ص: 358: الظاهر أنّ تقديم الأهم بل محتمل الأهمية عل[8] ـ مهذب الأح

ف اعتباره عدم ثبوت الردع من الشارع...


